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این شورشی در بيدل آرام گرفت
سهيل محمودی

اشاره:

اصلاً سيد حسن حسيني، وقتي شروع كرد به چيز نوشتن درباره بيدل و كشف ظرايف و
لطايف سخن او، كه پيدا كردن شعرهاي بيدل، كار شاذ و شاقي بود. كسي را نداشتيم كه
ديوان بيدل را از او به امانت و براي كپيبرداري بگيريم و حتي نميدانستيم كه در كتابخانة

مؤسسه اطلاعات، يك دوره پنج جلدي ديوان بيدل و نقد بيدل صلاحالدين سلجوقي، در
قفسهها خاك ميخورد. ديوان چاپ افغانستان، مطبعه كابل، و زير نظر استاد خليلاالله خليلي،

و سيدحسن حسيني، قدمهاي جدي را برداشته بود. از تذكرههاي گوناگون و از اينجا و آنجا،
شعرهاي بيدل را پيدا ميكرد و به نقل آنها براي ما ميپرداخت و در اين گفتوگوها، نكتههاي

بسيار نهفته بود و اصل، يافتن دستمايههاي انديشه و تفكر بيدل دهلوي بود و بهره بيدل از
خلاقيت و ابتكاري بينظير كه در نوآوري، سرآمد همة شاعران عرصةزبان و ادب فارسي است

و سيدحسن حسيني، در پي يافتن راهي تازه، در هنجار و شكل شعر امروز بود كه با نيما
آغاز شده بود و بهره گرفتن از ميراث بازمانده از بيدل در عرصة شعر امروز و اين كاري سترگ

بود.
 چاپ شد. اما قيصر و ساعد و نيكو و وحيد1367كتاب «بيدل، سپهري و سبك هندي»، سال 

اميري و ضياءالدين ترابي و بسياري ديگر از همراهان آن سالها، گواهند كه طرح و نگارش اين
 برميگردد. يك اثر محققانه. و البته نه تحقيق به معناي64 يا 63 تا 60اثر، به سالهاي 

كليشهاي و رونويسي و نسخهشناسي و اينجور كارها. بلكه با دستمايهاي از ذوق، كشف،
خلاقيت و ذكاوت.

هنوز هم كه «بيدل، سپهري و سبك هندي» را ميخواني، درمييابي، كه حسيني در
پردهگشايي از شخصيت بيدل و رمزگشايي از شعر او، خلاقيت شاعرانه به خرج داده. يعني

روحي را كه براي ايجاد يك اثر هنري به كار ميگيريم، در نگارش اين كتاب تحقيقي، به كار
برده است. قلم تحقيقي او، قلم طنز و تمثيل و تلميح بود. و در بيدلشناسي، اين روش و

منش، خوب به كار ميآيد. كه تكيهگاه شعر بيدل، تمثيل و تلميح است و گاه طنزي عميق و
گزنده.

نميدانم آيا حسن حسيني، قصد آن داشت كه باز هم اثري مستقل دربارة بيدل منتشر كند
يا نه؟ اما در گفتوگو با او درمييافتي كه هر لحظه و هر روز، در كار كشف افزونتر و يافتن

دقايقي عميقتر از شعر بيدل دهلوي است. و اين نشانة آن بود كه حسيني دست از طلب
نداشته است.

بارها پيش آمده بود، كه با هم ديواني را تورق ميكرديم. سنايي يا خاقاني و يا مولوي، يا
حتي مجموعههايي از شاعران امروز. اما در اين مطالعهها هم، بيدل برايش محور و مركز بود.
يعني در آثار پيشينيان، در جستوجوي رگههايي بود، كه بعدها در بيدل به يك جريان مستقل
شعري تبديل شده بود و يا به دنبال تأثيرپذيري مستقيم يا غير مستقيم شاعران بعد از بيدل

از او بود.
٭

حسيني، يك شورشي بود و شوريده. شورشي بر خويشتن و شوريدهاي بر جهان. و ديوان
بيدل، هم پناه و مأمن اين شورشي بود. و هم معبد و خانقاه اين شوريده.

و چرا بيدل؟ كه اهلش ميداند. شعر بيدل هم مناسب حال كسي است كه ميخواهد گم
باشد و پنهان شود و هم آنكه در جستوجوي خويش است. اين هر دو متضاد، در شعر بيدل

توأمان اتفاق ميافتد. هم فناي در او. و هم بقاي به او. و نسل ما ـ كه حسيني سرآمد ما بود
ـ از اين احساس دوگانه، به طرزي شگفت بهره برده بود.

و اگر ميبيني كه در اين بيست سال اخير، بزرگترها و نسل پيش از ما، در عرصة نقد و نظر،

نسل ما، نميخواست از
گذشته ببرد. ميخواست

با نگاه امروز، به گذشته
بنگرد. و از اين پشتوانه

بهرهاي درخور نصيب
خويش سازد. و دست به
كار شده بود. و حسيني

يكي از همانها بود كه اين
شعله در جانش افروخته

بود و اين آتش را به ديگران
هم منتقل ميكرد

شعر بيدل هم مناسب حال
كسي است كه ميخواهد

گم باشد و پنهان شود و
هم آنكه در جستوجوي
خويش است. اين هر دو

متضاد، در شعر بيدل
توأمان اتفاق ميافتد

هنوز هم كه «بيدل،
سپهري و سبك هندي» را

ميخواني، درمييابي، كه
حسيني در پردهگشايي از
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خلاقيت شاعرانه به خرج
داده
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اينهمه به بيدل اقبال نشان دادهاند، همه به جهت تأثيرگذاري نسل ماست. يعني آن
شورشيان ـ كه ما بوديم ـ و آن شورشي سرآمد ـ كه حسيني بود.

ميپرست ايجادم نشئه ازل دارم
همچو دانة انگور شيشه در بغل دارم

معني بلند من، فهم تند ميخواهد
سير فكرم آسان نيست كوهم و ك‍ُتل دارم

مولانا بيدل دهلوي

يكي از دلمشغوليهاي دوستم، سيدحسن حسيني، شناخت و معرفي شاعران خلاق سبك
ومعروف به هندي بود. شاعران سدة يازده و دوازده هجري ـ ابتدا، عشق به بيدل و آثار و نگاه 

خلاقيت بيدل، او را مجذوب كرده بود. بعد، رسيده بود به كندوكاو و جستوجو در اين دورة
مطرود و متروك شعر فارسي. دورهاي كه در ايران، سير طبيعي خود را پي نگرفت. كودتاي

معروف شاعران اصفهان و آغاز دورهاي كه شاعران، آگاهانه به رجعتي تن داده بودند كه ـ خوب
يا بد ـ ما را از طبيعت سير شعر فارسي، دور ميساخت.

سيدحسن حسيني ـ و ما دوستان جوان او در آن سالها ـ ميخواستيم گهرهاي نهفته در
گنجينههاي ادب فارسي را، در ايران، هندوستان، پاكستان، افغانستان و تاجيكستان، به

دست بياوريم، بشناسيم و به ديگران بشناسانيم.
جد و جهد تعدادي از پيشكسوتان و بزرگترها را هم در اين حال و هوا ديده بوديم. و قدر

ميشناختيم. مثل تلاشهاي استاد محمد قهرمان. مثلاً در تصحيح ديوان صيدي تهراني، يا
كليم، يا صائب، و تلاشهاي استاد دكتر شفيعي كدكني در معرفي حزين لاهيجي، و رو كردن

ماجراي آن «غواصي» كه به دزدي گهرهاي درياهاي دورتر پرداخته بود. يا تلاشهاي استاد دكتر
سيدحسن سادات ناصري. آن هم در تصحيح‌ِ ديوان صائب تبريزي. [كه نميدانم بالاخره آن

تصحيح تقريباً صد هزار بيتي از ديوان صائب، چه شد، كجاست و در اختيار كيست؟] يا
تلاشهاي شادروان پرتو بيضايي، در معرفي برخي شاعران سبك هندي. و ديگران و ديگران.

٭
سيدحسن حسيني، با هوشمندي خاص خود، طرحي را پيشنهاد كرده بود و خواسته بود،

دوستان دست به كار شوند. هر يك به سراغ نسخه خطيهاي موجود در كتابخانهها، يا
 وديوانهاي چاپ هند و ايران بروند و گزيدهاي از آنها ترتيب دهند. مثلاً در ايران ديوان كليم

سليم و عرفي و طالب و صائب و واعظ و ديگران و ديگران، و همه تقريباً بياستفاده، و يا در
هند و افغانستان،ديوانهايي مثل ديوان غالب دهلوي، جوياي تبريزي، بيدل دهلوي، غني

كشميري، ناصر علي، و ديگران و ديگران.
رو اين كار، نياز به نگاهي تازه داشت. نگاهي آشنا ـ و يا لااقل علاقهمند ـ به حال و هواي شع
امروز ايران و جهان، و در يك كلام و تعبير: نگاهي معاصر، و اين سالهاي اول دهة شصت بود.

د بهو بسياري از افاضل و اديبان ما، از اين نگاه بهرة چنداني نداشتند، و يا لااقل بيعلاقه بودن
اينگونه نگريستن، و شاعران امروز ما هم يا مثل مهدي اخوانثالث عزيز، با آن دانش ژرف و

شگرف خويش چندان روي خوشي به اين سنت شعر سبك هندي نشان نميدادند؛ و يا
تعدادي ديگر كه در آن سالهاي نخستين دهه شصت درگير مباحث و مسائل سياسي بودند.

مثلاًجنگ و دعواها و بگو مگوهاي كانون نويسندگان را به خاطر بياوريد. مسائل آن حزب و
اينجور چيزها. و بيتعارف، تعدادي ديگر هم، دانش و اطلاعي از ادب ارجمند گذشتة ما

نداشتند. برخي، با همة اسم و رسمشان، هنوز وزن شعر فارسي را نميشناختند و
نميشناسند. براي تمرين و تجربه هم كه شده، چهار مصراع موزون و مقفي نميتوانستند به
هم ببنندند. و هنوز هم، به ادعاها گوش مده. برو و به مجموعهها و شعرهايشان مراجعه كن.

حتي دريغ از يك شعر در حال و هواي اوزان متعارف و پذيرفتهشده نيمايي. نه شعر عالي.
شعري كه در وزنهاي ساده رمل يا هزج، قابل قبول از كار درآمده باشد. فقط همين، اما نسل

ما، نميخواست از گذشته ببرد. ميخواست با نگاه امروز، به گذشته بنگرد. و از اين پشتوانه
بهرهاي درخور نصيب خويش سازد. و دست به كار شده بود. و حسيني يكي از همانها بود كه

اين شعله در جانش افروخته بود و اين آتش را به ديگران هم منتقل ميكرد.
باز نمونه بدهم: حسين خسروجردي را همه اهل هنر ميشناسند. با آن خلاقيت و هوش

سرشار در نقاشي، طراحي و كارهاي گرافيكي. بيش از بيست سال پيش، خود شاهد بودم،
كه حسيني، ساعتهاي متمادي با خسروجردي دربارة تصويرگري و خيالپردازي شاعران سبك

هندي سخن ميگفت. بيتي را پيش ميكشيد و دربارة انرژي تصويري نهفته در كلمات آن بيت
حرف ميزد و انتقال آن دقايق و ظرايف و طرحها به قالب هنر نقاشي و طراحي، و متقابلاً از
حسين خسروجردي، نظر ميخواست كه چگونه يك نقاش و طراح ميتواند، از اين لحظات

شاعرانه فلان بيت بيدل يا طالب، بهره ببرد.
و همينطور گفتوگوهايش در همين حال و هوا، با محسن نوري نجفي، و حبيب صادقي، و

محسن مخملباف، و حسامالدين سراج، حسيني، در كتاب «مشت در نماي درشت» نيز، گاه
به همين دلمشغولي پاسخ گفته. يك تصوير سبك هندي را گاه اساس بحث ادبيات و سينما

انگرقرار داده و با آن نگاه نكتهياب و خلاق خود، به طرح موضوع پرداخته. اينها همه نشانگر و بي
توجه اين محقق و شاعر خلاق، به شعر فارسي در سدة يازده و دوازده است كه اين دوره در

نزد بسياري از اهل فضل و نظر، مهجور و مطرود واقع شده.
٭

در سالهاي مياني دهة شصت، به پيشنهاد حسيني، ساعد باقري و وحيد اميري، دست به
كار شدند. براي سرآغاز، كار خوبي بود. ساعد ديوان واعظ قزويني را دست گرفت. و وحيد
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اميري ديوان جوياي تبريزي را، يكي چاپ ايران، و يكي چاپ هند، و تلاشي براي برگزيدن
 وغزلها، فرازهايي از مثنويها، قصايد، رباعيها و گاه انتخاب تكبيتها. نميدانم اين كار ساعد

وحيد، به كجا رسيد در آن سالها، نسخههاي برگزيده آنها كجاست و در چه مرحلهاي است.
اما كاري بود، اگر آغاز ميشد، ديگر دوستان هم، دست به كار ميشدند. و ما الان نمونههاي

درخوري از گزيدههاي شعر سبك هندي در دسترس داشتيم. گزيدههايي با نگاه معاصر، و با
مقدمهها و نقد و تحليلهايي شايسته و راهگشا.

و اين گزيدهها، هم شعرهاي آن شاعر را از خاك خوردن در گوشه كتابخانهها رهايي
ميبخشيد؛ و هم ما را با اين حوصلههاي اندك و شتابهاي فراوان، از دسترسي به نمونههاي

عالي شعر هر يك از اين بزرگان بهرهمند ميساخت. حيف كه آن كارها به سامان نرسيد. از
بخت شكوه دارم و از روزگار هم.

٭
هم الان و در اين لحظات، سه نمونة قابل تحسين پيش روي من است. تلاشهاي فردي،
بيادعا و پيگيري كه دارد به بار مينشيند. يكي مجموعة «يوسف در آغوش» و دو ديگر

مجموعه «شاعر گريههاي طربناك» و سومي مجموعه «آينه بر مزار». معرفي و برگزيده شعر
«غنيمت پنجابي» و «واقف لاهوري» و «فاني كشميري» و هر سه به سعي و انتخاب و

مقدمه و توضيح عبدالرضا رضايينيا. با عنوان «يادگار سبك هندي» و ناشر آن «نشر قو» و اين
در كنار «شاعر آينهها» و «شاعري در هجوم منتقدان» در معرفي و گزينش شعر بيدل و حزين،

از ارزندهترين، انتخابها و معرفيها در زمينة شعر سبك هندي است.
عبدالرضا رضايينيا، با نگاهي هوشمندانه و بهرهور از نقدالشعر گذشته و حال؛ و شناخت

شعر ديروز و امروز، دست به اين كار درخور اهميت زده است. همين عنوانهاي انتخابي و
شكل و شمايل مناسب اين سه برگزيده و طرحهاي مناسب باسمالرسام براي روي

جلد، نشانه نگاه معاصر عبدالرضا رضايينيا به اين بخش از سنت بااهميت شعر فارسي
است كه عكس اين را هم در گزيدههاي ديگران ديدهايم. آدمهايي كه بهعنوان يك شغل و براي
رفع بيكاري، ناشري را مييابند و خانوادگي و زن و شوهري و دوست و آشنايي، دست به لت

و پار كردنِ‌آثار شاعران بزرگ ميزنند و با شكل و شمايلي، كه مسلمان نشنود كافر نبيند و
البته اگرچه حاصلي براي ادبيات، رواج شعر و گسترش آن در جامعه ندارد، اما ميتواند

حقالبوقي براي زن و شوهرهاي جوياي كار و نام داشته باشد و به تحكيم زندگيهاي سست
كمك كند. بگذريم، كه اهل درايت را اشارتي كافي است.

٭
عنوان يكي از شعرهاي سيد حسن حسيني

كاري كه عبدالرضا رضايينيا، به تنهايي و بيمدد مالي و اعتباري فلان مؤسسه و بهمان اداره
عريض و طويل و بدون منشي و تايپيست و دفتر و دستك انجام داده، كاري است كارستان. در

معرفي و شناخت شعرهاي ارزنده از شاعراني كه بر اساس يك بيتوجهي لجبازانه در اين
چند قرن، مهجور و ناشناخته ماندهاند.

نميدانم رضايينيا، چند نمونه ديگر از اين كارها در دست دارد. فقط ميدانم كه وقت بسياري
ماز عمر گرانمايه خود را بايد صرف كند تا اين نمونهها و گزيدهها به سرانجامي مستمر و مداو

برسد و نميدانم مراكز فرهنگي و برخوردار از بودجة عمومي براي گسترش ادبيات، چگونه از
كار او استقبال كردهاند. مثل كتابخانههاي عمومي و خريدهايي كه معمولاً انجام ميدهند.

متوليان كجا هستند تا شاعر، منتقد و محققي بيادعا را حداقل در پخش و توزيع اين آثار
ارزنده شعري، ياري دهند.

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-499.htm

3 of 3 3/10/2012 9:43 AM


